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  چكيده

 كه در آثار ادبي ملل مختلف بازتاب داشته است. (غمياد) يا غم غربت يكي از حالات رواني ناخودآگاه انسان است نوستالژي
دهد و شخص را دچار آشفتگي روحي  احساس غمزدگي و دلتنگي شديد كه با دگرگوني اوضاع فردي، اجتماعي و سياسي رخ مي

نفثة " گردد. نويسنده كتاب مي "و حسرت گذشته "مرور خاطرات"اين تغييرات ناگهاني منجر به واكنش غير ارادي  نمايد. مي
كرده است از نزديك شاهد وحشت انگيزترين قتل و غارت  خدمت مي "جلال الدين خوارزمشاه"كه در دستگاه حكومتي  "المصدور

 وي اگر چه خود جان سالم به در برده است اما افسرده و غمزده، در حسرت و اندوه بسيار، تاريخ ايران يعني ايلغار مغول بوده است.
نثري در آستانة شعر "ج زيستن در آن ايام دشوار را تحمل كرده است. رنجنامة بي نظير او با نگارشي اديبانه و با توام با بيم و اميد، رن

هاي نوستالژيك از موارد قابل توجه در اين اثر  بيان شكوه كند. احساسات تلخ و جانكاه نويسنده را به خوبي به خواننده منتقل مي "
جدايي دوستان، حسرت  دوري از خانواده، فراق سلطان، ربت، شكوه از تقدير و روزگار،غم غ است كه مفاهيم متعددي چون:

گيرد. پربسامدترين نوستالژي در اين كتاب از نوع گذشته  را در بر مي هاي از دست رفته، شكوه از شكوه به تاراج رفتة ايران،...، فرصت
  .گيرد اب را در برميگراي فردي است كه به طور مستمر بيان شده و محتواي اصلي كت

  
   :ها كليدواژه

  خاطره فراق، غم غربت، المصدور، نوستالژي، نفثة
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 مقدمه

  : تعريف نوستالژي
اي يوناني است كه ابتدا از علم پزشكي به علم روانشناسي منتقل شده است و بعدها به عرصة  در اصل واژه "نوستالژي"

درد  معني به "algos" و خانه به بازگشت معني به "nostos "تركيبي از دو كلمة nostaalgia“ "واژه  ادبيات راه يافته است.
  رود. اين اصطلاح تركيبي در روانشناسي به معني دلتنگي شديد براي زادگاه به كار مي .)1382:1011(پورافكاري، است رنج و

شد اما به تدريج  در ابتدا به حالت افراد غمگيني كه آرزوي بازگشت به سرزمين مادري را داشتند اطلاق مي "نوستالژي"
و شكوه از مشكلات فردي و اجتماعي را در  عموميت يافت و در ادبيات مفهوم بيان احساسات ناشي از دلتنگي و غم غربت

هاي فارسي معادل از قبيل: غم غربت، رنج بازگشت به وطن و سرزمين  ها براي نوستالژي واژه بر گرفت.در بيشتر فرهنگ
  اصلي و حسرت گذشته نوشته شده است.

شتياق مفرط براي بازگشت وانگهي ا غم غربت، حسرت و دلتنگي نسبت به گذشته،« در فرهنگ علوم انساني آمده است:
» اقتصادي و مذهبي در گذشته به گذشته، احساس حسرت براي وطن، خانواده، دوران خوش كودكي،اوضاع خوش سياسي،

  )246:1381(آشوري،
  .)53:1380(فورست،» ها و شكايت از زمان حال در تقابل با گذشته است حسرت از دست رفته«
 

  در اصطلاح ادبي:"نوستالژي"
اي را در نظر  شود كه بر پاية آن شاعر يا نويسنده در سروده يا نوشتة خويش، گذشته اي از نگارش اطلاق مي به شيوه«

  كشد. كند و به قلم مي دارد يا سرزميني كه يادش در دل دارد را حسرت آميز و دردآلود ترسيم مي
 )2جبه نقل از دانشنامه، 1396-1395: 1376(صفوي،

  
 عوامل ايجاد نوستالژي:

 تواند نوستالژي و دلتنگي را در فرد ايجاد كند. عواملي نظير: عوامل مختلفي مي

اوضاع خوب سياسي، مذهبي و اقتصادي در گذشته و اشتياق براي  دوران خوش كودكي، وطن و سرزمين مادري،« -
  )246:1381(آشوري،  »بازگشت به گذشته

  )234:1376(پورافكاري، »فقدان عزيزان و ياران« -
  )66:  1386(شريفيان،» بوط و يا دوري از بهشت و روح ازلي، از دست رفتن ارزشها و اخلاقياته« -
هاي شخصي و  از مهمترين عوامل نوستالژي است كه شاعر و نويسنده به خاطر افكار و انديشه حبس و تبعيد؛ -

  اده است.اجتماعي تن به زندان يا تبعيد داده است و به اجبار از وطن و همفكران دور افت
گردد؛ اين امر ناشي از آن است كه شاعر در دورة پيشين در  حسرت بر گذشته؛ عامل گله و شكايت از اوضاع زمان مي -

  زيسته است. شادكامي مي
توان گفت وقتي فرد نسبت به فضاي كنوني زمان دل خوشي ندارد به طور ناخودآگاه براي تسكين  به طور كلي مي

گردد تا بلكه با تنفس در فضاي گذشتة  عزتّ از دست رفته، به دنبال لحظات دل انگيز گذشته مي خويش و بازيافتن غرور و
طبيعي و غريزي كه همواره در ميان تمامي انسانها  اين احساس عمومي، ايده آل خويش اندكي از رنج كنوني فاصله بگيرد.

  است. "غمياد"يا  "نوستالژي"وجود داشته است بن ماية اصلي 
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  :"نوستالژي"هاي جايگزين  واژه

داند همچنين كلمات و تركيبات  مي "نوستالژي"را جايگزين مناسبي براي  "يادمانه"فرهنگستان زبان فارسي واژة 
استاد جلال الدين كزازي نيز  نيزبه عنوان جايگزين ذكر شده است. "دريغ نگاشت"و "غم غربت"، "غمياد"ديگري نظير 

  دانند. اين اصطلاح مي سب برايرا جايگزيني منا "تاسه"واژة 
فشرده شدن گلو از ملالت "به معني  "صحاح الفرس"اندوه و ملالت و به نقل از به معني "تاسه"در لغتنامة دهخدا كلمة 

خفگي و "هاي اصيل ايراني(كردي و لري) هنوز هم اين كلمه به معني  ذكر شده است.در بعضي از گويش "يا از پري
  رود. به كار مي "گريستنبندآمدن نفس از شدت 

  متاسه كم بود ياريـــيك هــــل  يار همكاسه هست بسياري
  (سنايي،به نقل از لغتنامه دهخدا)  

  خاطره:

 »آثاري از آن در ذهن شخص مانده باشد. هاي گذشته و اموري كه بر شخص گذشته باشد و ها و شنيده خاطره، ديده«
  (دهخدا، ذيل واژه خاطره)

انسان در پرتو خاطرات خويش است كه خود و  آيينة ذهن و زمان و محيط گذشته و حال اوست.خاطرات هر كس 
اگر شخص خاطرات خود را از دست بدهد در واقع بخشي از خويش را گم كرده  بيند. افراد و اشياء مرتبط به خود را مي

كه امروزه روانكاوان  تا جائي بسياري بگذارند؛ توانند بر روان يك فرد تاثيرات مي "هاي ذهني ناخودآگاه انباشته"اين  است.
  براي كمك به بيماران روان پريش يا بيماران اختلال انطباقي و افسردگي سعي در ورود به دنياي ناخودآگاه آنها دارند.

د داند كه براي تخفيف در هنرمند را دردمندي مي "فرويد"يادآوري خاطرات گذشته و بازگشت به آنها دلايلي دارد؛ «
گردد؛  او رنجور محرومي است كه از دردهاي خود نالان است و در پي درمان مي گويد. كند و درد دل مي خود ناله مي

 .)249،ص،1354(آريان پور، »اي خردمندانه دردهاي خود را بيرون ريزد و روان را از سموم آن بپالايد كوشد تا به شيوه مي

برد كه عموماً با  مهاي روان نژند خويش به مرور خاطرات گذشته پناه ميشاعر يا نويسنده در جستجوي مرهمي براي زخ
  حسرت يا تأسف همراه است.
تأسف برگذشته از « نويسد: در باب بيان خاطرات و حسرت بر گذشته مي "نگاهي به فروغ"سيروس شميسا در كتاب 

و شاعران دورة محمودي  خورند مي شاعران دورة سلجوقي بر دورة محمودي حسرت هاي رايج شعر فارسي است، موتيف
  .)123: 1382(شميسا، »كردند از دورة رودكي با حسرت ياد مي

اندوه و... همراه است.حسرت عمر  تاسًف، يادآوري خاطرات گذشته عموماً با واكنشهاي عاطفي متفاوتي چون حسرت،
امري كه تداعي آن در ذهن فرد به نوعي  تباه شده و تداعي روزهاي رفته؛ ياد مرگ و غم از دست دادن عزيزان و... هر

  تواند با خاطره همراه باشد. موجب واكنش عاطفي و دلتنگي گردد مي
  خاطره ممكن است فردي يا جمعي باشد.

 

  :نواع نوستالژيا
   .)11: 1375(شاملو،  كنند هاي جديد ادبي، نوستالژي را به دوگونه شخصي و اجتماعي تقسيم مي در بررسي

  بندي بعدها اندكي گسترش يافته است و از جهات ديگري نيز بدان توجه شده است: تقسيماما اين 
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(يا فردي): بر اساس نوستالژي شخصي يا فردي شاعر يا نويسنده به دورة خاصي از زندگي خود  نوستالژي شخصي. 1
  توجه دارد. اين نوع نوستالژي در شعر اغلب شعرا وجود دارد.

(يا جمعي): بر اساس اين نوستالژي شاعر بنا به موقعيت خاص اجتماعي كه دارد به اوضاع و  نوستالژي اجتماعي .2
كند. در اين نوع نوستالژي شاعر با دردهايي دست به گريبان است كه از وضعيت اجتماعي مردم و  احوال اجتماع توجه مي

  شود. خود او ناشي مي
 اند: ر نيز به دو دسته تقسيم كردهآن در يك اث "ميزان فراگيري"نوستالژي را بر اساس 

 »گرايش آفرينندة اثر به ترسيم لحظه يا لحظاتي از گذشته در اثر خويش است«: در اين نوستالژي نوستالژي آني -1
پردازد كه در آن اثر  شاعر يا نويسنده به ترسيم لحظه يا لحظات خاصي از زندگي خود ميبه عبارتي  .)1395:1376(صفوي،

  شود. تالژي به موضوعات ديگر نيز پرداخته ميعلاوه بر نوس
اي كه متأثر از اين نوع نوستالژي  شاعر يا نويسنده«: در بردارنده تمامي اثر شاعر يا نويسنده است. نوستالژي مستمر -2

  .)1395: 1376(همان،  »پردازد باشد در سراسر اثر خويش تمام و كمال به گذشته مي
اي از زندگي جز حال  اند، چون نوستالژي در مفهوم عام كلمه به هر دوره نيز تقسم نمودهنوستالژي را از ديدگاه زماني 

شود. در نوستالژي آينده گرا حسرت ناشي از آرزوي  گرا تقسيم مي گرا و گذشته پردازد. براين اساس به دو نوع آينده مي
ست اما نوستالژي گذشته گرا حسرت رسيدن به آرمانشهر و زيستن در فضايي مطلوب است كه رسيدن به آن محال ا

  خوشيهاي گذشته را در بردارد.
 را بررسي نماييم."نفثة المصدور"(غمياد) در كتاب كهن  در اين مقاله برآنيم تا مصاديقي از مفهوم نوين نوستالژي

  
  :"نفثة المصدور"نويسنده كتاب 

معروف به محمد منشي از نويسندگان و منشيان بزرگ نيمة اول قرن  "زيدري نسوي خرزنديشهاب الدين محمد "
  )1179، 3،1367هفتم هجري است. (صفا،ج

در آنجا مقيم گرديد. تسلط او بر ادبيات  رفت و "جلال الدين خوارزمشاه ") در پي مأموريتي به درگاه 622در سال (
كه به زودي طرف اعتماد و وثوق سلطان گشت  ارزمشاه شد تا جائيپارسي و عربي موجب پيشرفت سريع او در دربار خو

  به او واگذار گرديد. "ديوان انشاء"و 
ها در كنار خوارزمشاه بود و در تمامي  از آن زمان تا پايان كار سلطان به عنوان يكي از رجال متنفذّ در تمامي لشكركشي

هاي پي درپي در حملة غافلگيرانة مغول  اي مكررّ و شكسته تا اينكه پس از درگيري گريزهاي او حضور داشت؛ جنگ و
  متواري شد. كه ضربة نهايي را بر پيكر حكومت خوارزمشاه فرود آورد و بيشتر همراهان سلطان را هلاك ساخت،

هيچگاه موفّق به ديدار مجدد او نشد. بعدها به دست اكراد در حوالي  "زيدري"سلطان نيز موفق به فرار شد اما 
اش توسط ملك مظفّر حاكم آنجا شناسايي شد البته از محتواي  كشته واز روي اسب وجامه و سلاح شاهانه "ارقينمياف"

رسد كه نويسنده هيچ گاه خبر مرگ خوارزمشاه را نشنيده يا باور نداشته است؛ زيرا  كتاب نفثةالمصدور چنين به نظر مي
ن است كه خبري از سلطان به او برسد يا اينكه به پاس خدمات اي يكي از آرزوهاي او كه در چند جاي كتاب آمده است؛

در ديار غربت مورد لطف و تفقدّ سلطان قرار گيرد. او كتاب را با اميد به ديدار سلطان و  "دوست"اش به عنوان يك  گذشته
ناليد يا برايش  زفقدان او ميكه اگر مرگ او را شنيده يا پذيرفته بود قاعدتاً ا برد در حالي شكوه از بدعهدي او به پايان مي

  كرد. طلب مغفرت مي



 1396 زمستان ،بيست و پنج، شمارة هفتم، سال زبان و ادبيات غناييمطالعات تخصصي  -فصلنامة علمي /13

 

 

دارم و اين بدعهدي از  سخت غريب مي -ونه همانا كه هست -اگر عامست اين سست پيوندي از اخلاق آن خداوند،«... 
مكارم از آن بردندي كجا رفته  ةندانم كه آن خلال كه نسخ شمارم و سيرت آن مخدوم،اگر خاص بامن است نيك عجب مي

  )123/2(ص» و آن خصال كه خاك در چشم آب حيات زدي كي تغير گرفته است؟! است؟!
  )123/10(ص» كه كوه به كوه نرسد و آدمي به آدمي برسد، مغرور نبايد شد، هيهات، بيابانها كه در ميان ما بين است،«

  )122/1(ص» آيا به چه رسيده است؟ حال آن دوست دستخوش تصاريف دهر، روزي نگفت كه:«... 
  .)124/7(ص» ام تا فتح باب التقا دست دادن مهر بر دهان نهاده«...

  گيري يكي از نوستالژيهاي اصلي او بوده است. موجب شكل همين امر (فراق و بي خبري از سلطان)
  

  :"نفثة المصدور"كتاب 

 تحرير آن به گونه ايست كه آنتوان اثري تأليفي و تاريخي در مفهوم واقعي آن دانست بلكه  كتاب نفثة المصدور را نمي«
  .)1181، 3(صفا، ج » اند ناميده "بث الشكوي" را

است. مؤلف آن پس از تحمل رنجهاي طاقت فرسا  "درد دل و شكوه نامه"اين كتاب همان طور كه از عنوانش پيداست 
 "ميافارقين") به شهر 628ها آوارگي و حبس و جراحت و رنجوري، پس از قطع اميد از وصول به سلطان در سال ( و ماه

اي جز درد  گشايد و چنان كه خود گفته است چاره گره از دل مي "قلم باز كشيدن"او پس از چهار سال صبوري و  رود. مي
  نويسد. مي بيند؛ نهايتاً از شدت تأثر اين غمنامه را خطاب به پسرعمويش كه از اعيان خراسان بوده است، دل نمي

صبري را كه ندارم و اي  آمدم، ب به تكلفّ قلم بازكشيدم و اگر چه با دل خويش برنميمدت چهار سال در اين عتا«
  )120/4(ص» كاش بودي، كاربند شده...

وجود او در آن ايام هجران و تنهايي و بي خبري نعمتي بوده است؛ اگر چه معلوم نيست اين مكتوب در آن سالهاي پر 
اي از اميد بوده كه  يا خير؟! اما بدون شك در آن شرايط دشوار همچون روزنهآشوب از ديار عثماني به خراسان رسيده است 

اي بوده  بر روي او گشوده شده است و با توجه به اشتراكات عاطفي و نوستالوژيك نويسنده و مخاطب اين مكاتبه بهانه
نفس كند. در صفحات است تا مؤلف بغض فرو خوردة قلم را بشكند ولحظاتي را در هواي پر خطر و خاطرة گذشته ت

شمار وسرنوشت غمبار خود از نعمت وجود پسرعمويش شاكر است  هاي بي آغازين كتاب پس از شكوه و شكايت از رنج
  زيرا كسي هست كه از بد و نيك سرگذشت او متأثر يا خشنود شود.

از آن كرة با وقار زمين را بي  از وقايع خويش كه آسيبي از آن اركان رضوي و ثهلان را از جاي بردارد و نهيبي نبذي«...
قرار گرداند، بر قلم ران و مگو كه:شقيقي نيست كه به غم و اندوه متأثر شود و (مگو)شفيقي ندارم كه به بد و نيك 

  )7/14(ص» اندوهگين و مستبشر گردد... جاي گله نيست چون تو هستي همه هست
  كند. ياد مي "رنفثةالمصدور و أنين المهجو"او از دلنوشتة خود به عنوان 

نفثة المصدور به معني برآوردن خلطي است كه راه را بر تنفس مسلول بسته باشد و به عبارتي به معني آهي است كه از 
  است. "خروش و نالة غريب"نيز به معني  "أنين المهجور"است و  "درد دل كردن"دل برآيد و مفهوم استعاري آن 

چاره نيست و از أنين المهجوري كه رنجور را در شب ديجور  تي تواند يافت،از نفثة المصدوري كه مهجوري بدان راح«
  )8/  7(ص »گريز نه هجر بدان شفايي تواند بود،



 14/ "نفثة المصدور"(غمياد) در  نوستالژي 

  

شكوه نگاري و ارسال رنجنامه براي دوستان در ميان اديبان معمول بوده است چنان كه خاقاني براي تسلاي خاطر 
ها و مصائب خود چنين  نويسد و از سختي لدين كه در گنجه است نامه ميا به دوستي به نام زين خويش از نوستالژي غربت،

  .»صفتهاست از دست مشتي حشوي لقب وحشي  سينه سفينة غصه تا بدانند كه دل از افكار فگار است.« گويد: مي
  

  :"نفثة المصدور"درون ماية احساسي و شاعرانة 

آزردگي از محيط و زمان « يا رمانتيك بودن آنهاست همچنين يكي از ويژگيهاي بارز آثار نوستالژيك شاعرانه بودن
) كتاب نفثةالمصدور به غايت از اين ويژگي برخوردار 92:1366(سيدحسيني،» موجود و فرار به سوي فضاها يا زمان ديگر

به تصوير زند و تلاطم هيجانات عاطفي به روشني در آن  محتواي آن اگر چه شعر نيست اما احساس در آن موج مي است؛
  كشيده شده است.

غم و احساس غربت و آزردگي از زمان و مكان در فضاي كلي آن آشكار است و سطري خالي از احساس به مفهوم 
  اند: خوانده "نثري در آستانة شعر"را  صفا آنچنانكه  شود؛ خاص ادبي در آن يافت نمي

  .)1181(صفا، » رسد تا آستانة شعر لطيف ميها  رود كه برخي قطعه گاه چنان با توانايي نثر وي پيش مي«
اين كتاب اگر چه از جنبة تاريخي نيز ارزشمند است اما فضاي اصلي و رنگ ماية اساسي آن ادبيات و احساسات لطيف 

عنان از كف داده  "مصابرت"در حقيقت بغض شكستة صاحب قلمي است كه پس از سالها سكوت غمبار و  شاعرانه است.
  گويد:  است و چنين مي

در قلم  سروايي قليل... سرگذشتهاي خويش كه كوه پاي مقاسات آن ندارد، و دود آن چهرة خُرشيد را تاريك كند... از«
  )10/ 4(ص »آرم

اش همواره گرفتار اندوه گذشته و در حسرت  او اگر چه در دياري غريب مأمني جسته است اما دل و روح زخم ديده
  است."خوارزمشاه"عزيزان و عزيزتر از همه رسيدن به وطن مـألوف و ديدار 

طبيعي است آنچه نويسنده پس از بي تاب شدن و خستگي از طولاني شدن ايام و أعوام مهجوري نگاشته است، با تار و 
  هاي رواني او در آن لحظات دوري و غربت زدگي را در بر گيرد. پودي از دل و جان تنيده شده باشد و عمدة دغدغه

شوند از فراق ياران و  همان عناصر نوستالژيك شخصي و اجتماعي هستند كه موارد متعددي را شامل مي ها اين دغدغه
  عزيزان تا حسرت بر شكوه به تاراج رفتة وطن.

وجه  "شكوه و شكايت"در اين كتاب موارد متعددي از نمودهاي نوستالژي با بسامد متفاوت آمده است كه مضمون 
آشوب و فتنه  نويسنده اعم از فراق، تقدير، مرگ، پيري، "هاي نوستالژيك شكوه"اين مقاله به مشترك همة آنهاست؛ لذا در 

  .استو نفاق و دورويي پرداخته شده است و در پايان به نوستالژي اسطوره گرايي نيز اشاراتي رفته 
گراي اجتماعي اشاراتي شده  مصاديق مورد ذكر عموماً گذشته گرا و فردي هستند و در مواردي نيز به مصاديق گذشته

نوستالژي "كه صفحات آغازين كتاب مؤلف به ذكر انگيزة نگارش غمنامة خود اشاراتي دارد به عنوان مثال در است.
  شود: محسوب مي"فردي
كه ضمير بر آن انطوا يافته در سطري چند  به دست گرفته و قصد آن كرده كه شطري از آتش حرقت، تيز تاز قلم ...،«

  .)3/ 3(ص» آميز فرو خوانم و از اين صدرنشين دلگيري يعني اندوه حكايت شكايت درج كنم
ام كه از شكايت بخت افتان وخيزان كه هرگز كام مراد شيرين نكرد تا هزار شربت ناخوش مذاق در پي نداد و  خواسته«

  .)4/5(ص» بنويسم فصلي چند سهمي از اقسام آرزو نصيب دل نگردانيد كه هزار تير مصائب به جگر نرسانيد،
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خاطر از تصاريف احوال روزگار چون زلف دلبران پريشان است و تن در تكاليف دهر غدار مانند چشم خوبان «...
ناتوان؛ در دل سر مويي نه كه تير جزمي از آسيب زمانه بدو نرسيده است و در تن سر انگشتي نه كه چرخي از گشاد محنت 

  )7/2(ص » نخورده
  :"نوستالژي اجتماعي"ي از هاي همچنين نمونه

باني اساس جهانباني و مضحك ثغور  افسوس كه به نامردي و ناجوانمردي سور و باروي ملتّ و سوار ميدان سلطنت،«
  .)45/9(ص »به باد بر دادند شد، مسلماني كه از نهيب او زهره در دل خاكساران آتشي آب مي

نه در رباع  ين اسلام خللي تمام پذيرفته، نه در ديار مروت دياري،اساس قوان رسم و آيين دين به طللي باز آمده است،«
محاضرات همه به حديث محاصرات مبدل  مدارس علوم همه مدروس شده، ممالك همه مهالك گشته.... فتوت نافخ ناري،

  )94/5(ص» گشته....
  

  "نفثة المصدور"هاي نوستالژيك در شكوه

مذهبي، سياسي يا اقتصادي  ادبي شكوه و شكايت است. شكايت از اوضاع اجتماعي،از نمودهاي بارز نوستالژي در متون 
گاه شكايت شاعر يا نويسنده از رويدادهايي است  شود. كرد دوران خوب و مساعد گذشته همراه مي جامعه كه عموماً با ياد

تنهايي، غربت  بيماري و رنجوري، ر،پيري و گذر عم و روزگار، كه در گذشتة دور يا نزديك روي داده است و گاه از تقدير
 و امثالهم.

در حقيقت سراسر آن درد دل و شكوه از پيامدهاي  ها پرداخته است. نيز مؤلف به اين گونه شكوه "نفثة المصدور"در 
خاطرات تلخ  ياد وطن و رويدادي مهيب است كه زندگي او و عزيزان و مردم ديارش را در هم پيچيده است. فراق عزيزان،

كند و همين  كام او تلخ مي به را امروز آسايش گذشته رفتة دست از هاي كامراني ارگي و هجوم دشمن و حسرت خوشيها وآو
نگارد كه  اي پر از شكايت بنويسد. او رنجهاي رفته بر جسم و جان رنجورش را چنان مي موارد باعث شده است تا دلنوشته

هاي او در لا به لاي  هق گريه گويي هق دارد؛ كند و به همدلي وا مي مي پس از گذشت قرنها سوز سخنش خواننده را متأثر
هايش چنان سوگمندانه بيان شده است كه گويي قلم نه در اختيار  ها و قصة غصه شكوه رسد. ها به گوش مي سطرها و واژه

  سرنوشت خويش است.هاي ناگفتة غربت زده ايست كه سوگوار  انگشتان كه در دست دل اوست؛ اين كتاب آيينة رنج
بنويس تا بدانند كه آسياي دوران جان سنگين را چند به جان گردانيده است و نكباي نكبت تن مسكين را چند بار «...

  )9/5(ص» كشته و هنوز زنده است
  فراق:

ناگهاني از مكان و اي  يادآوري گذشته براي انسان همواره با نوعي دلتنگي همراه است ؛بويژه اگر به ناچار و بر اثر حادثه
 شرايط دلخواه و از عزيزان فاصله گرفته باشد.

در عثماني از رفاه نسبي و انعام پادشاه آن خطه  "سلاطين ايوبي"در ساية  "نفثة المصدور"در زمان نگارش "زيدري"
پس از آن سالهاي پر  كند كه فراغتي كه برخوردار بوده و مورد عنايت او قرار داشته است اما در اشارات متعددي تصريح مي

آشوب در غربت دارد موجب آسودگي خاطر او نشده است و رنج نديدن وطن مألوف و عزيزان وبي خبري از سرنوشت 
  را از كام او گرفته است: "خوشي"بستگان و ياران طعم 

  صد كاسه به ناني، چو عروسي بگذشت!  اكنون چه خوشي؟ وگر خوشي دست دهد و
  )10/ 116(ص                                 
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  ) فراق وطن1-1

اي نيست كه ما بعد از انقلاب فرانسه داريم. وطن براي مسلمانان دهي و  تلقّي قدما از وطن به هيچ وجه همانند تلقي«
  .)1381:36(شفيعي كدكني،» شهري بوده كه در آن متولد شده بودند

غمي كه  هاي اصلي او غم دوري از زادگاه است. كند و از نوستالژي در موارد متعددي از خانه و وطن ياد مي "زيدري"
ور است و آرامش را از او گرفته است. به صراحت بزرگترين ملال خاطر خود را دوري از  چون آتش در درونش شعله

  پندارد. مي "باد"هاي ديگرش را در برابر آن چون  داند و غم مي "خراسان"
  )117/11(ص »غمهاي جهان را باد پندارمي آتشم ندادي،و اگر هواي خراسان بر «... 

 اساس و مبدأ و منشأ و الرأس مسقط از دل دهد، دست– كان حيث –اي كه در غربت  از آنها نيستم كه به فراغت ريزه«
  .)1/119ص( »داشت برتواند

» زبان رانده است بر نيكوست) جايگه كه عزت آورد، (هر "وكلُ مكان ينبت العزّ طيب"گوي بوده است آنكه گزاف«
  )119/8(ص
  .)117/9(ص» اگر فرقت خانه و وطن منغضّ اين حال نبودي، جمعيتي تمام دارمي«
و مدت عليها ظلال السحاب  سقي االله اطلالها سوي خراسان، زمام ناقة طبع، تمنّاي حب وطن و هواي اهل و مسكن،«

  .)96/3(ص »كشيد أذيالها، مي
  شود: بلافاصله حقيقت حال را به خود يادآور مي آيد و ناگهان گويي به خود مي ،پس از اين جمله

  )96/9(ص» كنم! چه وطن؟! كدام مسكن؟! گويم؟! و نيك غلط مي چه مي«
هاي هميشگي او اين بوده است كه جسم او پس از مرگ به خاك وطن نرسد و در غربت به خاك سپرده  يكي از نگراني

زمان دولت و سعادتش به ياران اين بوده است كه اگر در غربت گرفتار مرگ شد، جسم و يا  شود؛ لذا وصيت او در
  برسانند و در آنجا دفن كنند. "زيدر"استخوانهاي او را به خاك وطن و به زادگاهش 

سپردنيست، در غربت  "كلّ نفسٍ ذائقه الموت"ام كه چون وديعت حضرت كه هر آينه به حكم  كرده وصيت مي«... 
تابوت قالب را كه مأواي جان مشتاق مجروح است ...به زيدر  تسليم كرده آيد و عاريت روح ... در اين هجرت سپرده گردد،

  )55/9(ص »جز به تربت اصلي ننهند رسانند و صندوق استخوان را كه كسري روح است ...
ياري مشفق و "و فقدان  "فت و مخافتبعد مسافت و كثرت آ"و به دليل  "اش بخت خفته"اما در زمان نگارش كتاب از 

  داند و از انجام آن نااميد شده است: پذير نمي اي را امكان تحقق چنين خواسته "دلسوز
آن نيز به بخت خفته در باقي شد. امروز بيرون از بعد مسافت ،چندان آفت و مخافت در راهست و هيچ مشفق خود «... 

  )56/1(ص» دلسوز بدان وصيت التفات نمايد؟!كجاست كه آن خطر ارتكاب كند؟! و كدام 
  

  فراق عزيزان و بستگان) 2
هاي اصلي نويسندة آن است .او  هاي نوستالژيك نفثة المصدور واز دغدغه شكوه غم فراق عزيزان و دلتنگي از تنهايي از

  الان است.همواره مرثيه خوان فراق عزيزان و دل تنهاي خويش است و از فقدان دلسوزان و ياران مشفق ن
اي كرده است تا اندكي از بار دل بكاهد،  كند كه در ديارغربت هرگاه ارادة نگارش دلنوشته در آغاز كتاب تصريح مي

  گرفتار ملامت عقل شده است كه:
  )5/5(ص» گويي؟! نويسي؟! و به كدام مشفق قصة اشتياق مي به كدام مشتاق شدايد فراق مي«
  )5/15(ص» جگر كدام شفيق خواهد پيچيد؟ ةنويسي، گوش آميز كه مي غصه ةقص«
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 »چه مهرباني نيست كه دل پردازي را شايد دم فرو خور و لب مگشاي، اگرچه خون چون غصه به حلق آمده است؛«
  )5(ص
هر آفريده كه در دل محبت او آميزشي ودر جان مودت او آويزشي داشت به قدرت  از خرد و بزرگ و تازيك و ترك،«

  )23/7(ص» فتاده...خدايي،جدايي ا
  )57/8(ص» از حرقت فرقت دوستان و احباب و ضجرت هجرت ياران و اصحاب چندان بار محنت بر دل نهاده بودم...«
  )5/8(ص» مصابرت نماي چه دلسوزي نداري كه موافقت نمايد«

  81/5؛ 67/4؛ 52/6و نيز: 
اشتياق  سوزد غير از شوق ديدن وطن، مي "اسانهواي خر"نالد يا در  بديهيست در مواردي كه از دلتنگي براي وطن مي

ابوفراس "چنانكه بعد از ياد خراسان اين بيت از  آنجاست كه در دلش شعله افكنده است. عزيزان ساكن در ديدار
  آورد: را مي"الحمداني

  من مذهبي حب الديارلاهلها  وللناسِ فيما يعشقونَ مذاهب و«
  )118/1» (احُب لحبها  تَلعات نجد          وما شغَفَني بِها لوَلا هواها 

هايي گوناگون  آيين ورزند، هاي من دوستي شهر به خاطر ساكنان آنست و مردم را در آنچه بدان عشق مي (از خصلت
  ها نيز نبود.) تياق من به آن تپههاي سرزمين نجد را به خاطر وي دوست دارم و اگر عشق او نبود دوستي و اش تپه است.

  و در جايي ديگر بيتي با مضمون مشابه از مجنون بني عامر:
  )96/7(ص» وما حب الديار شغفن قَلبي      ولَكن حب من سكن الديارا«

  را شيفته كرد) (نه دوستي ان سرمنزل بلكه دوستي آن كس كه در آن ديار ساكن است به ميان دل من درآمد و آن
مخالفت راي و "و پشيمان از  "تبع هوي"گيرد. نادم از  هاي او از فراق عزيزان گاه رنگي از ندامت به خود مي دلتنگي

  به لحظات ارزشمند از دست رفته مي نگرد؛ لحظاتي كه اكنون سوگمندانه در حسرت آنهاست. "رويت
و بنقض عزيمت و فسخ نيت از محجه عزلت لاجرم بتبع هوي خويشتن را در فراز و نشيب محنت سراسيمه گردانيد «

  )16/11( »كه عقل بدان دلالت كرده بود، بگرديد و از مخالفت راي و رويت، كشيد آنچه كشيد و هنوز تا چه كشد!
جان بر كف  كرد كه: تحذير مي« كه: گويد سپرده بود و گاه از عقلي مي "رشته را به هواي نفس" نالد كه گاه از دلي مي

  )97/1(ص »جويي... پويي؟! اين ظلمات نه آنست كه در او آب حيات مي ميدست تا كجا 
تا چند  دلت را از انقطاع خانه و اهالي ندامتي روي ننموده است؟«زده است:  يا اينكه روزگاري چنين بر او نهيب مي

  )97/8(ص »حساب فراز و نشيب دويدن؟! هرزه گرد جهان گرديدن و بي
  )98/1(ص» گفت... خويشتن را به أعزّه باز رسان و هوي از پي عقل فرا ايستاده مي پيش از آنكه اجل برسد«... 

  

  فراق سلطان:

 دهد. هايش را از دوري او سر مي نالد پرسوزترين ناله هرجا از فراق مي وري از شاه يكي از غمهاي بزرگ زيدري است.
از او دور افتاده است غمگين است. او را پادشاهي با كند و از اين كه  دهد، به نيكي از او ياد مي هر جا فرصتي دست مي

توصيفش  "به خويشتن لشكري انبوه"و  "به تنهايي هزار گروه"و  "جهاني در قبايي"داند و با عنوان هايي نظير  عظمت مي
  بود: "ماده نصرت الهي"پادشاهي كه  كند. او دردمند از دست رفتن پادشاهي باعظمت است. مي

  )9/ 81(ص» ي چست بسته      هزبري بر ميان زين نشستهجهاني در قباي«
  )81/6(ص »تنهايي هزارگروه وبه خويشتن لشكري انبوه به سرور! چه بود، الهي نصرت ماده و پادشاهي ةسروري كه ماي«
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براي او پذيرش اين حقيت تلخ  يا اينكه رسد خبر مرگ سلطان به او نرسيده باشد به نظر مي تر اشاره شد، چنان كه پيش
  آن قدر دشوار بوده است كه سعي در انكار آن دارد.

اي انكار گونه  با شيوه "شمارد سست پيوندي و بد عهدي را از اخلاق آن مخدوم سخت غريب و نيك عجيب مي"او كه
ن نكرده گيرد و از اينكه سلطان او را فراموش كرده است و پيكي براي جستجوي احوال او روا خبرهاي رسيده را نشنيده مي

  است؛ گله مند و غمگين است:
دارم و اين بدعهدي از  سخت غريب مي -ونه همانا كه هست -اين سست پيوندي از اخلاق آن خداوند ،اگر عامست«... 

مكارم از آن بردندي كجا رفته  ةشمارم وندانم كه آن خلال كه نسخ سيرت آن مخدوم،اگر خاص بامن است نيك عجب مي
  )123/5(ص» خاك در چشم آب حيات زدي كي تغير گرفته است؟! است؟! و آن خصال كه

در اين مدت كه خبر خداوندي جز از نسيم كه نه سيم مي خواهد و نه زر نشنيده است (ام)و از آنها كه جمال او «
يا روزي نگفت كه حال آن دوست دستخوش تصاريف دهر آ نديده، گرداند، كه خرسند نمي (خورشيد) اند جز خرشيد ديده

 »گوييا از بخت چه ديد؟ هرگز به خاطرش نگذشت كه در آن كشاكش تغايير احداث افتاده، !و به چه رسيده است؟
  )122/3(ص

اي جز صبوري و انتظار  امكان جستجوي شاه براي او فراهم نيست چاره "چندين مسافت و آفت"از طرفي چون با 
  دهد: عنان صبر را از كف ميشود و  بي طاقت مي "دل بيچاره "ندارد اگر چه گاه

  )10/13(ص» با چندين مسافت و چندين آفت جز باد كدامين پاي ور سفر كند و كدامين دلاور خطر نمايد؟!«
  )120/10( »يكباره جاي پرداخت چه كنم؟! دل بيچاره بدين حال كه در آنم بيش از اين درنساخت و صبر آواره،«
  راز تو ز سينه بر زفان نگذارم         هجر تو اگر به جان رساند كارم        «

  )121/1(ص» از ديده اگر برون تراود چه كنم                   من بسته زبانم و دلي پر دارم
  رسد آدمي به آدمي رسد! و در آخر كتاب را به اين اميد به پايان مي برد كه ديدار ميسر شود و اگر چه كوه به كوه نمي

قلبي و ارادت پايدارش به اوست؛ توصيفاتي كه همراه با نهايت تألم و  ةطان نشانگر علاقتوصيفات متعدد او از سل
  تأسف از فراق بيان شده است:

  »آفتاب بود كه جهان تاريك را روشن كرد پس به غروب محجوب شد«
  » سحاب بود كه خشكسال فتنة زمين را سيراب گردانيد پس بساط درنورديد«
  » فروخت پس بسوختبرا شمع مجلس سلطنت بود،«
  »بخت خفتة اهل اسلام بود،بيدار گشت پس بخفت«
  » بازخنديد پس بپژمريد گل بستان شاهي بود،«
  )47(ص» نور ديدة سلطنت بود«
  )10/11(ص» و اين المشتاق عنقاء المغرب؟!«
  )96/9(ص ...»بايست رفت  و اگر خود در آتش مي _شوق مشاهدة طلعت همايون خداوندي بر نهضت سوي آن ديار«
  )45/13(ص» هرگزدرنگ او به زميني دو شب نبود             تا او قرار كرد جهان بيقرار شد«

  124/6 125/5، 118/7 119/6 ،120/2 ،119/12، 46/7، 123/5و نيز: 
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روزهاي با وجود احترام فراواني كه براي سلطان قائل است؛ از غفلت و مسامحة او شكوه كرده است و از اينكه در آن 
سخت گله مند است اگر چه در  سرنوشت ساز به جاي مهيا شدن براي نبرد و رزم به شكار و بزم مشغول بوده است،

  داند: اشارات متعددي تقدير را مسبب اين امر مي
بصيد آهو و  مشغول بايستي بود،از ابتداي صباح تا انتهاي رواح، عساكر... دوازده روز مهلت كه باستعراض جيوش و«

اغاني  داد و او غافل؛ پيوست... سرود رود درود سلطنت او مي نشست و بضرب ناي و بربط غَبوق با صبوح مي خربط بر مي
  )18/1(ص »خواند و او بي خبر مغاني بر مثالث و مثاني مرثية جهانباني او مي

بصيرت فرو گذاشت تا جادة قضاي بد ديدة باريك بين را تاريك گردانيد و تقدير آسماني پردة غفلت وراي راي و «
  )17/8(ص »مصلحت كه كوران بدان راه برند بر اهل بصيرت بپوشانيد

  
  تقدير و روزگار:

گردون در موارد مكرري بيان شده  چرخ و قضا و قدر، فلك، زمانه، روزگار، شكايت از تقدير با عنوانهاي مشابهي نظير:
  هايي دارد: داند و البته از افرادي نيز شكايت روزگار ميهاي خود را  گويي نويسنده مسبب تمام بدبختي است.
گردش روزگار دردي درد داده و مهرة اجل در ششدرة بهرة بد افتاده و شهمات بساط ياوري و فرياد رسي را در «

  )5/10(ص» پيچيده
  )49/9(ص» كرة تند فلك را هيچ رايض...«
  )86/13(ص » شعبده باز روزگار هر چشم به هم زدي..«
  )117/8(ص »قدير جاده مصلحت را بر اهل بينش پوشانيد...ت«
  )17/9( قضاي بد ديدة باريك بين را تاريك گردانيد و تقدير آسماني پردة غفلت و راي و بصيرت فرو گذاشت تا ...)«
» نكردشكايت بخت افتان و خيزان كه هرگز كام مراد شيرين نكرد تا هزار تير بدبختي در جگر ننشاند بهره نصيب دل «
  )107/7(ص

  .1/2، 1/6، 7/3، 53/6، 49/10، 49/6،  49/4 و نيز
  

  مطلوب و ارزشهاي از دست رفته: ةگذشت

خرابي  بي نظمي و هرج ومرج، مرگ بزرگان و كشتار مردم، از دست رفتن امنيت، دگرگوني اوضاع و احوال مملكت،
  اي آشوب عظيم مغول است:قدرت گرفتن افراد بدذات و نالايق و ... از جمله پيامده شهرها،

 »سيلاب جفاي ايام سرهاي سروران راجفاي خود گردانيده تلاطم امواج فتنه كار جهان برهم شورانيده است و«
  )1/3(ص
  )2/4(ص...» امن و امان چون تير از كف «
گر مانند  حيلههاي احوال روزگار همچون زلف دلبران پريشان است و تن در فشار دنياي  با آنكه خاطر از دگرگوني«

  )109/8(ص » چشم خوبان ناتوان و با آنكه از دل سرمويي نمانده است كه از آسيب زمانه تيري كشنده بدو نرسيده باشد
برچيده شدن مدارس و محاضرات  همچنين خلل يافتن اصول دين و شريعت، از دست رفتن رسم و آيين مسلماني،

هاي نوستالژيك  همترين عوارض آشوب و بلاي سيطرة تاتار و از دغدغهاسلامي و انحلال و اختلال قوانين اسلام از م
  است. "نفثة المصدور"جمعي در 
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  )94/9(ص» اساس قوانين اسلام خللي تمام پذيرفته، نه در ديار مروت دياري نه در باغ فتوت نافخ ناري«
كند و از  حسرت و اندوه فراوان شكايت مياز ويراني شهرهاي پر رونق و زيبايي كه در گذشته به آنجا سفر كرده بود با 

  دهد: آن بلاد شكوه سر مي ةشكوه به تاراج رفت
عقود دولت به  مسالك به يكبار معارك شده؛ قواعد ملك به يكبارگي اختلال پذيرفته، ممالك همه مهالك مهالك گشته،«

  )94/6(ص »مدروس شده...مدارس علوم همه  كلي انحلال يافته، ديوان در جاي اصحاب ديوان تمكن يافته،
و گل آن تا بيشتر پايد به خون دل سرشته  تا مقصد خراب آباد خوي كه چندي معماران تاتار به تازگي بنا نهاده بودند،«

  .)93/7(ص» كردم و اساس آن تا بسيار ماند بر استخوان نهاده، در هر مرحله هزار فرياد و ناله مي
داشتي غراب تاريك روي در او نشسته؛ مراتع آهوان به يكبار مرابض گرگان  مروجي كه غزال آفتاب چهره در آن وطن«
  )94/5(ص »شده
»يارد ارو لا الدي انت 94/5(ص» لا انت(  

  .102/6، 102/4، 34/7 ،2/10 ،2/5 ،1/11، 1/6و نيز: 
  

  فراواني مرگ:

رحمانة مردم و مرگ بزرگان سوگمندانه  كشتار بيانگيز از كثرت  غم در موارد متعددي با بيان جملات و كلماتي پرسوز و
  دهد:  شكوه سر مي

  )1/3(ص» طوفان بلا چنان بالا گرفته كه كشتي حيات را گذر بر جداول ممات متعين گشته«
  )7/ 94(ص» ممالك همه مهالك گشته«
  )2/5(ص» خناجر با حناجر إلف گرفته«

  .)41/5(ص» جستند اه تا به مجره ميبه هر ر آن مور حرصان مارسيرت حبات حيات آثار قوم،
  )95/4(ص »به جاي هر شاهدي كه ديده بودم شهيدي نهاده رياض و رساتيق انيق محط مجانيق شده،

  .)50/6(ص» و اي روزگار بيكار باش؛چون جعبه بپرداختي اي مرگ پيكار فرو گذار؛چون همه تير انداختي،«
  .2/10، 1/9، 52/7، 4/ 41 5/ 94 ،95/6و نيز: 

  

  شتاب عمر و پيري: 

همواره مورد اشارة اديبان در ادب و فرهنگ همة ملل بوده است؛  "بامداد پيري"شكايت از گذر عمر و نزديك شدن 
نيز اشارات متعددي به اين موضوع داشته است؛ او از طرفي از طولاني بودن ايام مهاجرت و هجران و صبوري  "زيدري"

  كند: شكوه مي "دميدن بامداد پيري"ر و نالد و از سويي ديگر از شتاب عم مي
  .)6/6» (چه كنم ايام مصابرت در دراز گويي از روز محشر زاده و أعوام مهاجرت هم بالاي ساق قيامت افتاده«
متقاضي اجل در  صبح مشيب از مشارق مفارق بردميده؛ مطاياي ايام و ليالي سواد عمر را به سير متوالي درنورديده؛«

  )11/7» (خطوتانِ قدَ وصلشتاب و عجل كه: 
  .107/11، 107/5 91/1 ،87/9، 87/6و نيز: 

  دورويي و نفاق:

نويسنده سنگيني بار بي توجهي  اين كتاب شكايت از دو رنگي و تزوير دوستان منافق است؛ در مذكور هاي يكي از شكوه
  تواند آنرا با خود به گور ببرد! باري كه نمي داند؛ را بر دل خويش غير قابل تحمل مي "عدم التفات ياران منافق" دوستان و

  )6/12(ص» بار عدم التفات و قلت مبالات ياران منافق و دوستان نا موافق چند بر دل سنجي؟«
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  )6/13(ص» قصة اخوان نامصادق و اصدقاء مماذق اگر با گور بري در نگنجي!«
  )6/9(ص »به طعم وفاق و نفاق از هم باز شناختممذاق تجر منافقتي كه در پردة موافقت مستور بود حجاب برانداخت،«
  بمن يثق الانسان فيما ينوبه؟! و من اين للحر الكريم اصحاب؟!«

  )6/5(ص» وقد صار هذا الناس الا اقلهم      ذئابا علي اجسادهن ثياب
و اقتدار  "پرافتخار گذشتة"هاي نوستالژيك است كه عموماً با يادآوري  اسطوره گرايي نيز يكي از مؤلفه اسطوره گرايي:

گيرد و  نامد كه از چينيان انتقام مي مي "كيخسرو"هاي سلطان او را  در هنگام توصيف رشادت شود. همراه مي"از دست رفته
  كشد. به آساني به كمند قدرت خويش مي "گور"را چون  "بهرام"داند كه  يا او را جنگجوي قهاري مي

  )44/5(ص» بهرام را وقت اصطياد گور پنداشتيبه نيزه گاه با سماك برآويختي و «
نام  اشاره كرده و گاه از شخصيتي مذهبي چون حضرت اميرالمومنين (ع) "اسكندر"اي غير ايراني چون  گاه به اسطوره

نشستن "و از  "اسكندر"اي چون  گويد از فقدان اسطوره برده است؛ مثلا آنجا كه از حمله و تسلط تاتار بر لشكرگاه شاه مي
  خورد: افسوس مي "ديو بر تخت سليمان

  )50/11(ص» سد ياجوج تاتار گشاده گشت و اسكندر ني«
  )50/13(ص » ديو بر تخت سليمان نشست و انگشترين نه«

  خورد: حسرت مي "حيدر(ع)"آن به فقدان بزرگ مرد قهرماني چون  ةو در ادام
  )50/11(ص» در خيبر كفار بسته شد و حيدر ني«
  

  ها: يادداشت

دانست كه پس از آن  كردند و هيچكس نمي عموم مردم سلطان را زنده فرض مي« در مقدمة نفثة المصدور آمده است: .1
عاقبت كار او به كجا انجاميده است و فقط پس از معاودت به ميافارقين پس از چهار پنج ماه ديگر بود  "آمد"حملة مشهورة 

حال و اينكه سلطان در فرداي همان شب حمله بدست مجهولي از  كه مؤلف بتوسط ملك مظفر مذكور بدرستي از حقيقت
  .)78(ص »اكراد در جبال ميافارقين كشته شده است، آگاه گرديد

  
  نتيجه گيري:

پژوهش انجام شده گوياي اين حقيقت است  هاست. غريزي و رواني در وجود تمامي انسان نوستالژي يك حس طبيعي،
آثار منثور كلاسيك نيز همچون آثار ادبي معاصر قابليت ذاتي تحليل نوستالژيكي كه با توجه به وحدت روحيات بشري، 

تواند به عنوان موضوع اصلي يك اثر ادبي كلاسيك مورد بررسي قرار گيرد. محتواي اصلي كتاب  مي "غم غربت"دارند و 
وضعيت "گارش كتاب از شرح درد و بيان خاطرات تلخ گذشته است و نويسندة آن اگر چه هنگام ن "نفثة المصدور"

اي سوگمند، سرگذشت غمبار خود را  برخوردار بوده است اما بادلي مالامال از اندوه به عنوان غربت زده "معيشتي مطلوبي
از فراق و فقدان عزيزان شكوه سر  ترسيم كرده و به ذكر رنجهاي رفته بر تن رنجور و خاطر پريشان خويش پرداخته است.

هاي رواني او در اين كتاب  هاي نوستالژيك و دغدغه ترين شكوه ت روزگار گذشته بوده است. اصليداده و همواره در حسر
 ... عمر، آشوب وفتنه، مرگ، گذر دلتنگي از فراق عزيزان و سلطان، شكايت از بخت و تقدير، غم دوري از وطن، شامل:



 22/ "نفثة المصدور"(غمياد) در  نوستالژي 

  

شود اما پر  گرا مصاديقي ديده مي گرا و آينده گذشته ،مستمر اجتماعي، دراين كتاب از انواع نوستالژي شامل: فردي، باشد. مي
  گيرد. گراي فردي است كه به طور مستمر بيان شده و محتواي اصلي كتاب را در برمي بسامدترين نوع آن نوستالژي گذشته
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